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Transactions that the debtor claiming insolvency conducts may lack one of the essential 

conditions for the validity of transactions; therefore, they may be void, or voidable. What 

has always attracted the attention of lawyer regarding the transactions of a debtor 

claiming insolvency is the issue of fictitious or with the intent to evade debt transaction. 

However, if the debtor's actual transactions, without the need to prove an intent to evade 

debt, for other reasons are void, dissolved or voidable and be subject to annulment and 

ratification and the possibility for creditors to intervene in such transactions as subrogates 

of the debtor, or to directly bring an action as interested parties, has been overlooked. 

This research, using a descriptive-analytical method and with the use of library resources, 

seeks to answer the question that can creditors, when confronted with debtor’s 

insolvency, rely on succession of creditors to null the transaction in hope of recovering 

the specific assets and seizing them? Or may they file a lawsuit his transactions void and 

automatic termination? Research findings indicate that creditors cannot always be 

considered as succession, but in the case of the contract being void due to the absence of 

one of the essential conditions or the occurrence of automatic termination, it is possible 

to accept the possibility of filing a lawsuit by creditors as substitute by proving the 

beneficial interest of the creditors through Islamic jurisprudential and legal principles. 
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 امکان سنجی مداخله طلبکاران در معاملات مدیون مدعی اعسار 
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  ها: واژه کلید

 ، انفساخ
 ،بطلان

 ، ذی نفعی طلبکاران
 ،طلبکارانمیقائم مقا 

 قاعده لاضرر 

 

 

 
  بوده دهد ممکن است فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات  می معاملاتی که مدیون مدعی اعسار انجام  

قرارگرفته بحث معاملات   مورد توجه حقوقدانان  مورد معاملات مدیون  در  آنچه  باشد.  غیرنافذ  یا  باطل  بنابراین 
یا با انگیزه فرار از دین بوده اما چنانچه معاملات واقعی مدیون بدون اینکه نیاز به اثبات انگیزه فرار از دین  صوری  

از مدیون در اینگونه  میو طلبکاران بتوانند به قائم مقاو تنفیذ باشد  و یا درمعرض رد  باشد، باطل یا منفسخ بوده  
و با استفاده تحلیلی  -اقامه دعوا نمایند مغفول مانده است. این پژوهش با روش توصیفی  ومعاملات مداخله کرده  

توانند در صورت مواجهه با اعسار مدیون  می از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طلبکاران  
اعلام  دعوای  یا نسبت به  از طلبکار اقدام به رد معامله کنند؟  می ن، به قائم مقاو توقیف آ به امید بازگشت عین اموال  

توان در همه موارد طلبکاران  ه های این پژوهش نشان می دهد نمی یافتبطلان یا انفساخ معاملات او اقدام کنند؟  
را قائم مقام محسوب کرد اما در مورد بطلان قرارداد به علت عدم وجود یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها 

موازین فقهی و حقوقی، قائل به و یا تحقق انفساخ تحت شرایطی می توان با اثبات ذی نفعی طلبکاران و براساس 
 اقامه دعوا از جانب طلبکاران  به جانشینی از مدیون بود. 

 

 

 :  استناد
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  مقدمه

یکی از مسائلی که همواره در حقوق محل بحث بوده، موضوع رجوع طلبکاران به اموال بدهکارانی است که در موعد مقرر، 
و وصول مطالبات  و طلبکاران بدون وثیقه از طریق قضایی در پی کشف اموالی از بدهکاران  نمایند  دین خود را پرداخت نمی

طلبکار به مدیون خود، جهت دریافت    آنکه و یا قبل از  باشند. در این میان گاهی پیش از آنکه موعد پرداخت دین برسد  خود می
نمایند زیرا که آنها بواسطه مدیون بودن نه محجور  میدین رجوع کند، بدهکاران  اقدام به انتقال عین اموال خود به اشخاص ثالث  

باشد. این معاملات  میطلبکاران  اموال آنان، وثیقه عمومی  و صرفا  رند  و نه مانعی جهت دسترسی به اموال شخصی خود دااند  شده
و یا با انگیزه  و در امان ماندن اموال از به چنگ افتادن به دست طلبکاران باشد  اعم از آن است که انگیزه بدهکاران، فرار از دین  

و ناتوانی بدهکاران در پرداخت  و با اعسار  واقعی معامله گردد. در نهایت نتیجه آن است که عملا  طلبکاران به حق خود نرسیده  
توانند اثر طلبکاران از چه طریقی می  اینکهماند،  و دست آنان از دریافت مطالبات خود کوتاه میشوند  بدهی خود مواجه می

ا وصول نمایند همواره محل مناقشه بوده  و از محل عین اموال سابق بدهکاران، طلب خود ر معاملات بدهکار را از بین ببرند  
 است.

معاملات مدیون به انگیزه فرار از دین انجام    آنکهها خود اماره ای است بر  عدم کفایت اموال مدیون جهت پرداخت بدهی 
و امکان رد معاملات با اثبات اضرار نسبت به قانون مدنی، تکلیف روشن است    ۶۵گرفته، در معاملات تبرعی با ملاک ماده  

قانون مدنی سابق عملا  امکان برهم زدن این معاملات به    ۲۱۸طلبکاران، وجود دارد اما در معاملات غیر تبرعی با اصلاح ماده  
و با اثبات علم  های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت  ۲۱و صرفا  در چارچوب ماده  صرف اثبات فرار از دین وجود نداشته  

و وجود اصل  واسطه جنبه کیفری موضوع  هباشد، آن هم ب میران  به طلبکاانتقال گیرنده، امکان عدم قابلیت استناد قرارداد نسبت  
و عملا  کارایی خود را از دست داده  و نظریات مشورتی صادره محدود شده  وسیله رأی وحدت رویه  هبرائت، این ماده در عمل ب

است. در موضوع معاملات با انگیزه فرار از دین مقالات متعددی تاکنون نگارش یافته است اما در خصوص موضوع این پژوهش 
مورد مداخله طلبکاران قرار گیرد،  عاملات باشند  فاقد شرایط اساسی صحت م  آنکه واسطه  هکه معاملات مدیون مدعی اعسار ب

نوآوری این مقاله از آن جهت است. در این پژوهش پرسش آن است که هرچند در  پژوهشی به طور مستقل انجام نشده است و 
  و چنانچه معامله ای را که مدیون با اشخاص ثالث انجام دهد  عادی طلبکاران حق مداخله در معاملات مدیون را نداشته حالت 

تواند مستمسکی برای طلبکاران  مینکرده، چگونه  میاما مدیون هیچگونه اقدایا منفسخ شده    باطل  غیرنافذ بوده یا  به هر علتی
از مدیون، اقامه دعوا نمایند؟    میتواند موجب شود تا طلبکاران به قائم مقامیجهت مداخله باشد؟ آیا امکان رد یا تنفیذ معامله  

آیا طلبکاران نفعی جهت اقامه دعوای بطلان یا انفساخ معاملات مدیون دارند؟ در این پژوهش برای روشن شدن ابعاد مختلف  
رد معامله وجود دارد مورد بررسی قرار خواهد    امکان تنفیذ یا  و صرفا  این سوالات، ابتدا حالتی که معامله همچنان پابرجا بوده  

و سپس موضوع  و مقررات موجود تحلیل خواهد شد  طلبکاران در چنین مواقعی با استفاده از اصول  میو امکان قائم مقاگرفت  
مورد  و امکان اقامه دعوای آنان در این موارد خاص به جانشینی از مدیون،  و انفساخ معامله ذی نفعی طلبکاران در موارد بطلان 

 های پیش آمده پاسخ دهیم.  ترتیب سعی خواهیم نمود به پرسشو بدینگیرد بررسی قرار می
 

 



 

 

 .  امکان رد معاملات توسط طلبکاران 1
قانون مدنی در باب معاملات    ۲۱۸ماده  طورکلی هر آنچه در باب معاملات مدیون مدعی اعسار در حقوق ما گفته شده موضوع  هب

  میو همینطور اختلاف نظرات بر سر آنکه در صورت معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین چه اقداصوری با انگیزه فرار از دین 
است.  و ثغور آن بودهو حدود  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی    ۲۱و همچنین ماده  توان از جانب طلبکاران انجام پذیرد  می

و با  شود کاملا  واقعی  درحالی که برخی از معاملات بدهکاران در خصوص اعیان اموال خود که موجب انتقال آن به دیگران می
  دین در   از  و هیچگونه انگیزه فرارپذیرد، آن دسته از معاملات مدیون که با اراده واقعی به وقوع پیوسته  مینیت حقیقی صورت  

ای وارد آورد اما بنا به فرض، این نوع از معاملات به موجب اختلالی در یکی  توان در آن خدشهن موجود نیست را به ظاهر نمیآ
 و امکان رد یا تنفیذ آن وجود دارد. از شرایط اساسی صحت معاملات مثلا فقدان رضا، غیرنافذ بوده 

طلبکاران    میمقا  این موضوع از مسائلی است که کمتر توسط حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است. ممکن است بحث قائم 
براساس ماده  مطرح گردد   اعسار سابق    ۳۶و  امورحسبی  ۲۳۵و ماده  قانون  برای    قانون  اختیارات مالی وسیعی  اعمال  به  قائل 

مدیون مدعی    میو به قائم مقاطلبکاران در بحث جانشینی مدیونین شویم. اینکه طلبکاران بتوانند در این شرایط اقامه دعوا نموده  
و اجرای  و از طریق توقیف  و با اشخاص ثالث اقدام کنند تا اعیان اموال به دارایی مدیون بازگشته  رد معامله ابه  ار نسبت  اعس

ترتیب سعی در پاسخ    و بدین و مقررات موجود دارد  د نیاز به بررسی در اصول حقوقی  احکام بتوانند مطالبات خود را وصول کنن
 به این سوال خواهیم داشت.  

 
 بودن اثر قراردادها .  اصل نسبی 1-1

و بررسی قرار گیرد »اصل نسبی بودن بایستی مورد بحث  مییکی از اصولی که در باب مداخله در معاملات مدیون مدعی اعسار  
توانند برای قانون مدنی به آن اشاره دارد، اشخاص می  ۲۳۱بودن اثر قراردادها که ماده    اثر قراردادها« است. مطابق اصل نسبی

و جز در موارد خاص به  و قائم مقام آنان موثر بوده  و آنچه بین اطراف عقد بوجودآمده صرفا  در مورد خود  خود تصمیم گرفته  
  یا  منتفعبندند  . اصولا  نیز اشخاص ثالث از بابت قراردادی که دیگران می(۶4: ۱۳9۳)اسدی نژاد،یابدتسری نمیاشخاص ثالث 

 نمی شوند. متضرر 
و را ندارند مگر  و حق دخالت در امور مالی امدیون چند برابر اموالش بدهی داشته باشد، طلبکاران ا از نظر فقهی حتی اگر 

بودن اثر  آنچه از اصل نسبی.  (9۸- 97ص،۱۳94و ذاکریان،)الفت    و صادر شودحجر ا  حکم  ،افلاسهمچون    اینکه تحت قیودی
ای به معاملات  توانند خدشهطلبکاران نمیاین اصل،  توان به آن اشاره کرد این نکته است که با توجه به  و میآید  قراردادها بر می

و مانع از آن است که طلبکاران با یافتن موضوعی چون امکان رد معاملات مدیون، به امید بازگشت عین اموال  مدیون وارد آورند  
و اصول، قواعدی از جانب قانونگذار در مواردی خاص مقرر  در پی وصول طلب خود برآیند بلکه لازم است بر اساس مبانی  

و یا انگیزه فرار از دین مدیون، بتوان معامله صورت گرفته از جانب مدیون  و سهل انگاری  شود تا در مواردی مثل اثبات اهمال  
تواند مانع آن شود تا طلبکاران در معاملات مدیون مداخله نمایند یا خیر؟  میرار داد اما اینکه این اصل به تنهایی  را مورد خدشه ق

 و قوانین موضوعه دارد که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.نیاز به بررسی بیشتری در سایر اصول حقوقی 
 

 اصل قابلیت استناد قرارداد  .1-2



 

 

توان به آن اشاره نمود  میو امکان مداخله طلبکاران در آن،  از دیگر اصولی که در مورد معاملات واقعی مدیون مدعی اعسار  
قراردادها«   استناد  قابلیت  تنظیم روابط خصوصی  باشد. هرچند  می»اصل  برای  را  قرارداد  اما دیگران وجود آن    احساس است 

گردد، میها قراردادهای متفاوتی در انواع مختلف منعقد  گرفت. همه روزه میان انسان  خواهند  آن قرار و تحت تاثیرکرد   خواهند
ای نخواهند داشت. اصطلاح قابلیت استناد از قرن  و فایدهو دفاع نباشند در حقیقت تاثیر اگر اینها در مقابل سایرین قابل استناد 

و بعد به حقوق دینی نیز تسری  و آثار آن در برابر اشخاص ثالث وارد حقوق فرانسه شده میلادی به ویژه  در حقوق مالکیت  ۱9
 پیدا کرد.  

توان به موضوعاتی اشاره نمود  ای تحت عنوان مشخصی وجود ندارد اما در بعضی از ابواب فقه میدر فقه امامیه چنین قاعده
و رویه دادگاهها نیز چنین قاعده ای به طور  و حقوقی در آنها پذیرفته شده است، در قانون مدنی ایران  که این اصل منطقی  

اتفاق حقوقدانان قرار گرفته   اما به لحاظ بدیهی بودن موضوع در حقوق عینی، اصل موضوع مورد  بیان نشده است  مشخص 
تواند تعهدی  ترتیب قرارداد هرچند نمیبودن اثر آن خلط کرد به ایناست. اصل قابل استناد بودن قرارداد را نباید با اصل نسبی

. عدم امکان ایجاد (Furmston,2017,p 556)  احترام بگذارندبرای دیگران به وجود آورد اما همه افراد جامعه باید به آثار آن  
توان نتیجه  و امکان استناد به آثار قرارداد در برابر ثالث را میبودن آثار عقد  تعهد برای اشخاص ثالث را باید نتیجه اصل نسبی

   .(۳۲۶، ص۱۳9۳)شهیدی، اصل قابل استناد بودن قرارداد دانست
که آیا طلبکار به عنوان متضرر از معامله بدهکار که موجب کاهش دارایی مدیون    بوده آن است آنچه مورد بحث پژوهش  

تواند به عنوان یک متضرر از مبحث قابل استناد بودن  و عدم کفایت اموال بدهکار مواجه شده، میو ناتوانی  و با اعسار  شده  
و غیر قابل استناد شود؟ یکی از  آید، قرارداد صرفا  در مقابل ا  و فارغ از اینکه خللی به اصل وجود قرارداد واردقرارداد عبور کند  

و آن را مصداقی از غیر قابل استناد بودن قرارداد نسبت به  مصادیقی که مورد توجه حقوقدانان در کشور ما قرار گرفته است  
- ۱7۱ص،  ۱400؛ صفایی،    ۳۲۱، ص۲، ج۱۳9۱)کاتوزیان،  های مالی استقانون نحوه اجرای محکومیت  ۲۱ماده  ،  دانندمتضرر می

و ثالث را در برابر طلبکار  تحت  توان قرارداد بین مدیون  دارد، میمیشرایط خاصی که قانونگذار مقرر    توضیح آنکه با  (۱7۲
و طلبکار را به حق خویش رساند. این ماده تنها به طلبکار حق داده تا از عین مال مورد  شرایط خاصی غیر قابل استناد تلقی کرد  

و تنها در برابر دائن یا محکوم علیه قابلیت استناد  انتقال طلب خود را استیفا کند در واقع در نظر قانونگذار، معامله صحیح است 
گیزه فرار از دین و بدون انای کاملا  واقعی  اما در موضوع پژوهش ما یعنی معامله(.  ۱۳،ص۱۳9۱و شریعتی نسب،  )ایزانلو  ندارد  

تواند به واسطه نبود شرایطی در ارکان قرارداد نسبت به رد آن اقدام نماید؟  با عنایت به اصل قابلیت  موجودیت یافته آیا طلبکار می
و تحت  و بنا به مصلحت  استناد قراردادها پاسخ به سوالات فوق منفی است چرا که غیر از مواردی که قانونگذار به صراحت  

کند، در سایر موارد، قرارداد  شرایطی خاص، قراردادها را به عنوان یک مولود حقوقی در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد می
، ه طلبکاران در صورت اعسار بدهکارو آنک باشد اما نظر دیگری در این خصوص وجود دارد  در برابر دیگران قابل استناد می

و قابلیت استناد قرارداد در برابر  این مطلب را خود قانونگذار اجازه داده است بنابراین بحث شخص ثالث    وشوند  و میقائم مقام ا
و تصرف در معاملات مدیون را خواهند  و طلبکاران متضرر به موجب اذن قانونگذار حق دخل  باشد  میو در اینجا به کلی منتفی  ا

باشد یا خیر در مبحث بعدی به آن  و قوانین موضوعه کشور سازگار میو اصول حقوقی  داشت اما اینکه آیا این نظر با مبانی  
 خواهیم پرداخت.

 



 

 

 طلبکاران می قائم مقا. 1-3
و از کنند بطور مستقیم  میکه طلبکاران، دعوای ابطال معاملات صوری یا معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین  را اقامه  میهنگا

دهند اما ممکن است که طلبکاران تحت عنوان قائم مقام بدهکار نسبت به مداخله در معاملات  میجانب خود این اقدام را انجام  
.  (4۲۶۵، ص۱۳۸۲)دهخدا،و جانشین به کار رفته است  مدیون مدعی اعسار نیز اقدام نمایند. قائم مقام در لغت به معنای نائب  

  ۳۶و ماده  قانون تجارت    4۲4،    4۱۸این اصطلاح در حقوق ما تعریف نشده است فقط در برخی از مواد قانونی از جمله ماده  
آن یک    اساس و بر و شخص ایجاد شده  وضعیت حقوقی است که بین د  میئم مقا. قااز آن نام برده شده است  ۱۳۱۳قانون اعسار  

کند در وضع طلبکاران بدون وثیقه موثر  که مدیون در اموالش می  تصرفاتی  .شود شخص جانشین حقوقی شخص دیگری می
و قانونگذار نیز با توجه به همین    باشدمی  تعهدات در قبال طلبکارانو ضامن اجرای  و پشتوانه  و اعتبار ااست، در واقع دارایی  

و در مواردی به آنان اجازه داده است که به جای مدیون  داند  و ناقص طلبکاران می  اعتماد مشروع، دارایی مدیون را وثیقه عمومی
و خلاف قاعده بوده  طلبکاران امری استثنایی  میکه قائم مقا  باید اذعان داشت  .(۲۵۱، ص۳، ج۱۳9۱)کاتوزیان،  طرح دعوا کنند

گیری کرد که  توان نتیجهمی  بنابراین  قانونگذار حق اجرای حقوق بدهکار را به طلبکاران داده است  ،خاص  مواردیدرو فقط  
 خواهیم پرداخت. که در ادامه به آن  روندمدیون به شمار نمی عام طلبکاران همچون وراث قائم مقامان

 
 طلبکاران در حقوق فرانسه میالف( قائم مقا 

و تحولات قانونگذاری در این خصوص در این بخش از پژوهش بطور مختصر  با عنایت به سابقه این موضوع در حقوق فرانسه  
درخصوص    ۲0۱۶قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات    ۱۱۶۶پردازیم. ماده میطلبکاران در حقوق فرانسه  میبه بررسی قائم مقا

و را اقامه نمایند مگر  و دعاوی ا  ءتوانند همه حقوق بدهکارانشان را اجرا»طلبکاران می  داشت: میران مدعی اعسار اظهار  بدهکا
و دعاوی«  به »حقوق    ۱۱۶۶شود ماده  و دعاوی که منحصرا  وابسته به شخص بدهکار باشد«. همانطور که ملاحظه میآن حقوق  

و »دعاوی« را مترادف هم و مفهوم »حقوق«  ت اختیار طلبکاران شده  اشاره دارد، حقوقدانان فرانسوی نگران همین حد از وسع
توانند فقط دعاوی بدهکاران بر دیگران را نیابت کنند. نکته جالب توجه آن است که  و بیان داشتند که طلبکاران میدانسته  

را آورده بود، قرار دادن طلبکار   ۱۱۶۶بلافاصله ماده    ۱۱۶۵بودن اثرقراردادها در ماده  قانونگذار فرانسوی پس از بیان اصل نسبی
ای پیدا نموده شمارند که حقوق ویژهای در حقوق فرانسه، طلبکار را شخص ثالثی میو عدهبه عنوان قائم مقام محل تامل بوده 

 (.  Mazeaud,1998, p751) تا به جای بدهکار حقوق خود را در محدوده خاصی اعمال نماید 
آورده است. قانونگذار در این ماده    ۱۳4۱-۱این موضوع را در ماده    ۲0۱۶قانونگذار فرانسوی در اصلاحات قانون مدنی سال  

تواند  اش، حقوق طلبکار را به خطر بیندازد طلبکار میو اقدامات مالیاظهار داشته: »هرگاه تقصیر یک بدهکار در اجرای حقوق  
به از حقوقی که  به غیر  اعمال کند  را  این حقوق  از بدهکار  نمایندگی  باشد«.  به  به شخصیت بدهکار  متعلق  انحصاری  طور 

تواند به نام خود اقامه دعوا کند تا اعلام نماید اعمالی که توسط  اظهار داشته: »طلبکار همچنین می  ۱۳4۱- ۲همچنین در ماده  
و، تنها در صورتی  و مطرح شود، در مورد قراردادهای غیر رایگان اتواند علیه او انجام شده نمیبدهکار به منظور تقلب در حقوق ا

گاه بوده است«. همانطور می تواند این کار را انجام دهد که ثابت کند شخص ثالثی که با بدهکار قرارداد منعقد کرده از تقلب آ
و به صراحت سعی در ایجاد یک  که به وضوح مشهود است، قانونگذار فرانسوی نسبت به اصلاح ابهام قانون قبلی اقدام نموده 

قانونگذار در صورت تقصیر در     ۱۳4۲-۱چارچوب مشخص برای مداخله طلبکاران در معاملات مدیون نموده است، در ماده  



 

 

اعمال حق بدهکار، شخص طلبکار را مجاز دانسته که به نام بدهکار نسبت به اقامه دعوا علیه مدیونِ مدیون خود اقدام کند یعنی  
دقیقا  بعد از ماده    ۱۳4۲-۲مراجعه به مدیونِ بدهکار جهت دریافت مطالبات، همچنین قانونگذار فرانسوی  به صراحت در ماده 

و اظهار داشته در  کنند تعیین تکلیف نموده  میطور مستقیم علیه معاملات مدیون اقامه  اران بهمذکور نسبت به دعاوی که طلبک
ما  صورت وجود تقلب می از دین« در حقوق  انگیزه فرار  این همان مفهوم »با  توان صرفا  در معاملات مدیون مداخله کردکه 

و در معاملات غیر تبرعی)معوض( مدیون اظهار  فراتر از آن گذاشته    و حتی قانونگذار فرانسوی در این اصلاحات پا راباشد  می
گاه باشد تا طلبکاران بتوانند نسبت به اقامه دعوا اقدام نمایند بنابراین اصلاحات مذکور    منتقلٌ إلیهداشته که باید   نیز از تقلب آ

و حصر طلبکاران در   حدبیو  مداخله وسیع  خواهد مانع  انونگذار فرانسوی میدر قانون مدنی فرانسه حاکی از آن است که ق
 معاملات مدیون مدعی اعسار گردد. 

 
 طلبکاران در حقوق ایران می ب( قائم مقا 

باشد که این  می  ۳۱۳قانون اعسار    ۳۶شده در مورد ماده    خصوص قائم مقامی طلبکاران در حقوق ایرانبیشترین بحثی که در  
منسوخ گردیده است اما این امر مانع از    ۱۳94های مالی مصوب  قانون نحوه اجرای محکومیت  ۲9قانون اکنون به موجب ماده  

با قائم مقا دارایی مدیون نمیمیمباحث مرتبط  پیرامون ماده  طلبکاران نسبت به  قانون اعسار توسط    ۳۶شود زیرا که هر آنچه 
طلبکاران بوده است، علی الخصوص اینکه  میهای مرتبط با بحث کلی قائم مقاو استدلالحقوقدانان مطرح شده مباحث مبنایی  

و  اعسار دانسته شده منتها این بار برای شخص متوفی  قانون    ۳۶توسط حقوقدانان در راستای ماده  قانون امور حسبی  ۲۳۵ماده  
و حقوق مالی مدعی  »در کلیه اختیارات    داشت:قانون اعسار اظهار می  ۳۶ه  همچنان به قوت خود باقی است. ماد  ۲۳۵ماده  

و از اختیارات  و حق دارند به جای ااعسار بوده  و قائم مقام قانونی مدعی  و باشد طلبکاران ااعسار که استفاده از آن موثر در دیون ا
برخی معتقدند طلبکار در موارد معینی قائم مقام بدهکار شده   به نفع  و حقوق مزبور استفاده کنند«.  از کلیه تعهداتی که  و 

که قائم    اما باید به این نکته توجه نمود (۲۶، ص۱۳9۳؛ شهیدی،  ۲۳۶ص ،۱ج،۱۳۶۳،می)اما گرددبدهکار به عمل آمده منتفع می
و جانشین یکی از طرفین شده است، وضع طلبکار  اش در قرارداد حضور نداشته  وسیله نماینده  مقام کسی است که خودش یا به

و در  د  یابمیای  و را ثالث دانست که بواسطه حمایت قانونگذار از طلبکار، وضع ویژهتوان قیاس کرد لذا باید ارا با ورثه نمی
 .(۲۸۶، ص۱۳۸9)کاتوزیان،  آورد  و را باید ثالث به شمارو موجود نیست امواردی که حکم خاصی در حمایت از ا 

در دارایی مدیون مدعی اعسار باشیم، باید تمام اختیارات مالی متعلق به مدیون  طور کلی به  طلبکاران میاگر قائل به قائم مقا
ای خاص جهت حمایت از طلبکاران  و آن را مقررهع را نگاه کنیم  و نیز بدانیم اما اگر صرفا  جنبه حمایتی موضو را برای طلبکاران ا

  آمده طلبکار به عمل میو توسعه مفهوم قائم مقا ۳۶بدانیم باید نسبت به تفسیر محدود آن اقدام نمود. تفسیر موسعی که از ماده 
و را اجرا کنند برای مثال در بیع شرط  از بدهکار حقوق ا میتوانند در خارج از دادرسی نیز به قائم مقاآن است که طلبکاران می

ایجاد گردیده که با عنایت به واژه اختیارات   ذهنیت و این  به جای بدهکار از حق خیار استفاده نمایند حتی از آن هم فراتر رفته  
ده  دین باشد استفا  تأدیهاند علاوه بر حقوق مکتسب بدهکار از هر اختیار مالی که موثر در در ماده مذکور به طلبکار اجازه داده

(. از دیگر  ۳۶۸-۳۶7  ، ص)همان  و اجاره دهد یا بفروشدو برخلاف میل امی  کند حتی طلبکار بتواند خانه مدیون را به قائم مقا
دارد:  بیان می  ۲۳۵قانون اعسار دانسته شده، ماده   ۳۶منطبق با ماده    و مبنااز نظر فلسفه    قانون امور حسبی  ۲۳۵سوی حکم ماده 

و را مدیون  تواند بر کسی که اترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد می  »بستانکار از متوفی نیز در صورتی که



 

 

ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوا کند«. اینگونه بیان شده که حکم یکی است در  داند یا مدعی است که مالی از  متوفی می
 (. ۳۵۶، صشود )همانو دیگری پس از مرگ بدهکار اجرا میو مصداق مختلف یعنی یکی در زمان حیات د

و دین  قانون امورحسبی فقط در مطالبات مالی عین    ۲۳۵ای که باید به آن توجه نمود آنست که این نمایندگی در ماده  نکته 
تواند برای و حقوق مالی متوفی را ندارد بنابراین طلبکار نمیبرای طلبکار در نظر گرفته شده است، وی حق استفاده از اختیارات  

و تنفیذ معاملات مدیون مدعی  و یا اقدام به رد  و ایجاد شده است را اعمال  مثال حق فسخی که در زمان حیات متوفی برای ا
باشد. در فقه امامیه نیز  و نزد دیگران میو یا استرداد اموال ااعسار نماید. این اختیار صرفا  در مورد اقامه دعوا علیه بدهکارِ متوفی 

مال به غیر طلبکار در صورتی که اموال دیگری برای ایفای دین وجود نداشته باشد بدون لحاظ انگیزه  مطابق نظر مشهور، انتقال 
(. در واقع اگر مدیون، معسرگردد  4۵۳ص  ،۲ج  ،۱۳7۵و پیش از اعلام حجر مدیون به وسیله حاکم معتبر است )قمی،فرار از دین  

دلیل آنکه حکم به حرمت مطالبه از معسر شده و در واقع اصل اولیه لزوم به پرداخت دین است و اصل   حق مطالبه زائل شده به
 (.۱۲۱-۱۲0، ص۱40۲)امیدوار، باریکلو وآذربایجانی،ثانویه حرمت مطالبه از مدیون معسر می باشد 

آثار قراردادهای مدیون در برابر همه از جمله   ،صرفا  امکان رد یا تنفیذ آن وجود دارددر حالتی که عقد وجود حقوقی دارد و  
کند. باتوجه به اصل »عدم ولایت«  و به طلبکاران سرایت نمیبوده    تعهدات ناشی از عقود نسبی  وباشد  میطلبکاران قابل استناد  

بنابراین اختیار موجود در ماده باید در حدود قانونی    قانون اساسی(  ۱9)اصل    تواند بر دیگری ادعای ولایت کندهیچکس نمی
و تحت شرایط احصاء شده، طلبکاران بطور  شود که بدون وجود یک چارچوب قانونی مشخص  میخود تفسیر شود و مانع آن  

   و حصر در معاملات مدیون مدعی اعسار، اقدام نمایند.حد بیمطلق به مداخله 
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گردد  میممکن است به علت فقدان شرایط اساسی، معاملات مدیون باطل و یا منفسخ شده باشد، در ابتدا این امر به ذهن متبادر  
حقوقی ندارد پس در برابر  ای وجود  و هنگامی که معاملهو وجود حقوقی ندارند  که این معاملات به خودی خود باطل بوده  

توانند عین مال را توقیف  میو طلبکاران به راحتی و اصولا  مالی از دارایی مدیون خارج نشده است دیگران نیز قابل استناد نبوده 
و به  و طلب خود را از آن محل وصول نمایند اما اینها همه در عالم ثبوت است بلکه تا زمانی که این بطلان، اثبات نشود  کرده  

موجب حکم دادگاه بتوان اثرحقوقی آن را لمس کرد، در عالم حقوق هیچ اثری نخواهد داشت مثلا  زمانی که در پی وقوع یک 
قانون ثبت، دولت فقط شخصی را مالک    ۲۲کند به موجب ماده  اخذ می  معامله، خریدار ملکی بواسطه آن معامله، سند رسمی

و  و باطل بوده باشد  باشد ولو معامله او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین خریدار همچنان مالک میشناسد که نام امی
و از محل آن مال، طلب خود را وصول کنند بنابراین نیاز به اقامه دعوای  و را نادیده گرفته  اتوانند مالکیت رسمی  طلبکاران نمی

باشد تا در عالم  میو یا درصورت انفساخ معامله نیاز به دعوای تنفیذ انفساخ  و اخذ حکم در این مورد هست  ابطال سند رسمی  
و دارای اثر حقوقی گردد. نحوه مداخله طلبکاران در مواردی که معامله به خودی  اثبات این موضوع مورد تایید دادگاه قرار گیرد  

و انفساخ، معامله  التی که امکان رد معامله وجود دارد متفاوت است. در حالت بطلان گردد با حمیو یا منفسخ خود باطل بوده 
بواسطه آنکه این موضوع    .اصطلاح دچار مرگ حقوقی شده است   و در حکم عدم هست و بهو حیات حقوقی ندارد  وجود  

ارتباط خاصی با ذی نفعی طلبکاران در دعوای اعلام بطلان یا انفساخ دارد، نیازمند بررسی مداخله طلبکاران در این نوع معاملات  
 به آن خواهیم پرداخت.   بخشن با نگاه جدیدی است که در ذیل ای
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رود که مبتنی بر کاربرد اراده یکی از طرفین است. انفساخ یا همان انحلال قرارداد به  کار میواژه انفساخ در برابر واژه فسخ به
و حق انتخاب برای یکی  رود خود از بین میاین معنی است که »عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خودبه

و  . بنابراین به ظاهر، عقد حیات حقوقی خود را از دست داده (۳4۲ص، ۵ج، ۱۳90کاتوزیان،) ماند« طرفین یا دادگاه باقی نمیاز 
دهد و درحکم عدم است.  میهمچون بطلان که در ابتدا اثر حقوقی نداشته در اینجا در میانه عقد، اثرحقوقی خود را ازدست  

قانون اما باید توجه نمود زمانی بحث امکان مداخله طلبکاران درحالت    موجب حکماعم از آنکه بواسطه شرط فاسخ باشد یا به
و عین مال موجود است زیرا باتوجه  آید که در عقود ناقله عین مال تلف نشده یا انتقال نیافته باشد  میانفساخ معامله مدیون پیش  

در بیع شرط، باید پذیرفت که اثر شرط فاسخ نسبت   4۵9و ماده در باب اقاله  ۲۸7به قرائن موجود در قانون مدنی از جمله ماده  
آینده است   ندارد مگر در صورتبه  قهقرایی  اثر  از    و  پیش  تا  زیرا که  ناقله بلااشکال است  بنابراین تصرفات  تراضی طرفین، 

  الکیت آینده طرف مقابل نداردو این امر هیچ گونه تعارضی با مو حق هرگونه تصرفی در آن دارد  انفساخ، مال خریدار بوده  
موجب حکم قانون   و منشأ باشد، یکی بهحالت انفساخ عقد ممکن است ناشی از د  .(۱۸  ، ص۱40۲و صفایی معافی،)اسدی نژاد  

و مداخله طلبکاران در معاملاتی که  و دیگری به موجب شرط فاسخ که با توافق طرفین در ضمن قرارداد ایجاد گردیده است  
و آثار متفاوتی خواهد داشت که در  باشد  منشأو و منفسخ گردیده ممکن است هرکدام ناشی از یکی از این دمدیون انجام داده 

 به آن خواهیم پرداخت. پژوهشادامه 
 

 الف( به علت شرط فاسخ 
و  خود  نمایند هرچند که بعد از وقوع معلق علیه، عقد خودبهمیتراضی طرفین است که آن را معلق بر امری    شرط فاسخ ساخته

  (۱0:   ۱۳90)اسدی نژاد و بهارلو،و ریشه آن اراده طرفین استدهد اما مبنا  طرفین حیات حقوقی خود را از دست می  بدون اراده
و یا برخلاف انفساخ عقد، عملی انجام  و تنفیذ  بنابراین باید بین حالتی که طرفین بعد از وقوع معلق علیه همچنان در راستای تأیید  

توان  و به اصطلاح مرده را دیگر نمیو حیات حقوقی ندارد دهند فرق گذاشت. به ظاهر با وقوع معلق علیه، عقد از بین رفته می
شه این انفساخ، قراردادی است نظرات دیگری در این خصوص نیز ارائه شده است. برای مثال  زنده کرد اما از این جهت که ری

این شرط اقدامات بعدی   نفعذیو اگر مشروط له به عنوان له باشیم  اینکه  بعد از تحقق شرط فاسخ باید متوجه اقدامات مشروط
مشروط له   متأخرشود احیای قرارداد منحل شده با اقدام کند. ثانیا  اینکه گفته میرا در راستای عقد انجام دهد وضعیت فرق می

های حقوقی اموری اعتباری هستند. در موجودات اعتباری  به منزله اعاده معدوم است هم حرف صحیحی نیست چون وجود
و مادی قیاس  جودات عینی  تواند مؤخر بر مسبب باشد ثالثا  علت فاعلی قراردادها اراده طرفین است، نباید آنها را با مو سبب می

اساس بر  شده  منحل  داد  قرار  احیای  اساس  این  بر  سوی  کرد  از  یا  طرفین  است  نفعذیتراضی  ممکن  امری  له  مشروط    و 
  (.۱۵0، ص۱40۳و زرنگ،)کریمی،جواهرکلام  

مرحله اثربخشی؛ اگرچه شرط انفساخ در مرحله فعلیت    سپسو  مرحله فعلیت  ،  گرددمیو مرحله تفسیر  در د  شرط انفساخ 
است. پس از وقوع معلق علیه، وابستگی شرط   نفعذیلیکن در مرحله اثربخشی منوط به استناد شخص  منوط به عاملی نیست و

. به عبارت دیگر صرف  (۱4۵-۱44، ص)همان  شود چرا که ماهیت آن، شرط ضمن عقد استمیفاسخ به اراده مشروط له حفظ 



 

 

و الا این شرط در مرحله اثرگذاری  بایست در مدتی معقول بدان استناد نماید میشرط   نفعذیو  تحقق شرط انفساخ کافی نبوده 
و عدم استناد در مدت معقول به منزله انصراف از استناد بدان است. واقعیت این است که طرفین با پایبندی به  ابتر خواهد ماند  

قرارداد   آن  احیای  پی  قرارداد در  بودهمفاد  آن  آثار وضعی  به  پایبندی  نظر نمیو  به  را درگیر  اند حال معقول  قرارداد  رسد که 
 . ۱و به دنبال راهکاری برای انحلال آن باشیم و بدون انعطاف کرده های خشک تئوری

قرارداد وجود حقوقی خود را از دست داده ولی باید بین حالتی که  حالت انفساخ هرچند برحسب ظاهر،  رسد درمیبه نظر 
  نفیا  نمایند یا  میکنند با حالتی که نسبت به تایید انفساخ عقد اقدامیمشروط علیه یا طرفین عقد در مسیر اجرای قرارداد حرکت  

توان بواسطه مرگ حقوقی قرارداد همانند  میو حالت اخیر  کنند فرق گذاشت. در دو انفعالی در این خصوص نمیفعل    اثباتا  و  
و بازگشت اموال به دارایی مدیون بود اما در  در تنفیذ انفساخ عقد    به جانشینی از مدیون   بطلان، قائل به اقامه دعوای طلبکاران

و در شرایطی که خود مشروط له یا طرفین عقد در مسیر ادامه  رفین بوده  حالت اول چون مبنای برقراری شرط فاسخ اراده ط
و ریشه قراردادی در این نوع از انفساخ، امکان مداخله طلبکاران  های صورت گرفته فوق  دارند باتوجه به استدلالقرارداد گام برمی

پیشین در خصوص عدم امکان مداخله    مطلبو این مورد همانند مداخله طلبکاران در رد یا تنفیذ معامله است که در  وجود ندارد  
 طلبکاران در این موارد به تفصیل سخن گفته شد. 

 
 ب( انفساخ به حکم قانون

رسد آن  میدر ابتدا به نظر    چیزی کهباشد،  میدر مواردی که انفساخ عقد بواسطه شرط فاسخ نبوده بلکه به موجب حکم قانون   
در حکم بطلان عقد بوده    ،است که در این موارد بواسطه آنکه با حکم قانون، عقد حیات حقوقی خود را از دست داده است

و شاید بتوان قائل به امکان مداخله طلبکاران در چنین معاملاتی  و حکم آن تابع بحث بطلان معامله است  که در میانه اتفاق افتاده  
اما توجه به این نکته ضروری است که در عقود ناقله، انفساخ به حکم قانون در تلف مبیع قبل    . و اقامه دعوای تایید انفساخ بود

توان مصداقی یافت که در آن  رسد در عمل نمیمیمورد انتقال متصور است که به نظر    مال  تعذر تسلیم دائمییا  و  از قبض  
و امکان توقیف آن توسط طلبکاران وجود داشته باشد. بنابراین در عمل  موضوعِ بازگشت عین مال به دارایی مدیون مدعی اعسار  

و از بحث ما خروج موضوعی  در حالت انفساخ قرارداد به حکم قانون، موضوعی برای مداخله طلبکاران در این معاملات نیست  
 دارد. 
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. در عالم حقوق بطلان عقد  (۳۲۵، ص۱۳۸9)عمید، و تباهی استبطلان در لغت به معنی فاسد شدن، ضایع شدن، بیهوده شدن 
)جعفری لنگرودی،   کندو عقد وجود حقوقی پیدا نمیو هیچ اثری بر آن مترتب نیست  وضعیتی است که در جهان خارج اثر ندارد  

و به جای واژه  و باطل به معنی خاص به کار رفته است  در فقه امامیه بطلان در معنای عام شامل عدم نفوذ    (.  4۵4، ص۱400
و عدم است  عقد باطل در حکم هیچ  (.  ۲۶9ص  ،۲۸ج  ،۱۳۶۵)نجفی،  اندبطلان به معنی خاص آن از واژه »فساد« استفاده کرده

  شرایط اساسی صحت معاملات میعلت فقدان یک یا تما مانند بیع صغیر غیرممیز و... بطلان عقد وضعیت عقدی است که به
 باشد.  تنها اثر حقوقی ندارد بلکه قابل تبدیل به عقد صحیح نیز نمیو نهو نفوذ نداشته  قانون مدنی(، از همان ابتدا اعتبار    ۱90)ماده  
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توانند درصورت بطلان معامله مدیون مدعی اعسار بواسطه آنکه عقد دیگر وجود حقوقی  میاین موضوع که آیا طلبکاران  
توجه حقوقدانان    نسبت به اعلام بطلان چنین معاملاتی اقدام نمایند، در حقوق ما موردبه جانشینی از مدیون مدعی اعسار  ندارد  

و رسیدن به این پاسخ که آیا طلبکاران در اقامه دعوای بطلان ذی نفع هستند یا خیر؟ بررسی این موضوع    ت، جهتقرارنگرفته اس 
 به آن خواهیم پرداخت.  مبحثو اصولی بهره گرفت تا ما را در پاسخ به پرسش مذکور یاری کند که در ادامه  توان از قواعد می
 
 

 الف(  قاعده  اکل مال به باطل
»اکل مال به باطل« است. این قاعده فقهی برگرفته    توان در موضوع بحث به آن اشاره کرد قاعده فقهیمییکی از قواعدی که  

کلوا أموالکم بینکم بالباطل« می:  سوره نساء  ۲9از آیه   دار شدن از طریق  و مالو تحت عناوین »دارا شدن بلا جهت«  باشد  »لا تأ
گیرد منظور از »اکل« بر می  و غیرمالی را نیز درکلی است که تمام تصرفات مالی  است. این قاعده یک قاعده  باطل بررسی شده  

نیز  نه تنها تصرفات حقیقی بلکه تصرفات اعتباری ازجمله تملک و تصاحب  تصرفات    از  منظور  ودر این قاعده، خوردن نیست  
برابر مال    و ناحق درآن را صرفا  به مال حرام    مفهوم باطل که در این قاعده عنوان شده برخی(.  ۲4۱، ص۱۳۸۳)گرجی،باشد  می

و آن است که همه معاملات باطل  گردیده است    استنباطتری از باطل در این قاعده  اما مفهوم عام.  )باطل شرعی(  دانندحق می
و الا تمام معاملات باطل)عقود فاسد( بعنوان باطل  است    شود از باب نمونه برده می  و اگر هم مصادیقی نامشود  را شامل می

 (.   ۳۳، ص۱۳9۵)سلیمانی،سلطانی وصفایی، عرفی مشمول این قاعده هستند
و و هر چه غیر از این باشد حرام و عدالت صورت گیرد  ها باید براساس حق  و داراییاز نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال  

آید بر عهده عرف است  باطل است بنابراین شناخت مفهوم اکل مال به باطل با توجه به مسائل جدیدی که در جامعه به وجود می
و عقد وجود حقوقی ندارد، خریدارِ مال مدیون، عینی از  و دیگری باطل است  که معامله بین مدیون مدعی اعسار  آن هنگامی

و طلبکاران  که در واقع این مال اکنون در مالکیت مدیون بوده  باطل همچنان در اختیار دارد درحالی  اموال مدیون را با یک معامله
از محل آن عینمدیون مدعی اعسار می ببرند  ، طلب خود را وصول نموده  توانند  از آن نفع  با توجه به گستردگی مفهوم  و  و 

که  دارایی واقعی مدیون بوده درحالیبهره از    که طلبکاران بی  پذیردو اینکه عرف جامعه نمیتصرفات در قاعده اکل مال به باطل  
ای باطل همچنان در ید خود داشته باشد. بنابراین براساس این قاعده فقهی نیز  نتیجه معامله  مالی را در  خریدار()  شخص دیگری

و سپس توقیف آن بود. بدیهی است این امر منافاتی  و بازگشت اموال به دارایی مدیون  توان قائل به لزوم احقاق حق طلبکاران  می
 . ندارد ثمن پرداختینسبت به با رجوع خریدار 

 
 ب( قاعده لاضرر

جمله قواعد مشهور فقهی است که    توان به آن اشاره نمود قاعده »لا ضرر«است. قاعده لاضرر ازمییکی دیگر از قواعدی که  
لا ضرار علی  این قاعده از احادیثی چون »لاضرر و .شودو معاملات به آن استناد میدر تمام ابواب مختلف فقه اعم از عبادات 

بر قاعده  است. قاعده  شده  گرفتهو لا ضرار فی الاسلام«  »لا ضرر  و  مؤمن«   ثانویه بوده که  از احکام  اولیه ازجمله    لاضرر 
دارد   حکومت  تفسیر  »تسلیط«  را  أموالهم«  علی  مسلطون  »الناس  قاعده  موضوع  محدود  و  غیرضرری  تصرفات  به  را  آن  و 

  خصوص در معاملات مدیون مدعی اعسار موضوع غریبیو بهحقوق ما  این مطلب در  (.  4۶۲ص،  ۲ج  ،۱4۲4)انصاری،نمایدمی
قاعده    ن را منوط به اجازه آنان دانسته،دیّا  قانون مدنی که صحت وقف به اضرار  ۶۵اساس ماده    .نبوده بلکه دارای سابقه است



 

 

غیرنافذ  لاضرر است   قاعده لاضرر  استناد  به  را  از دین  فرار  به منظور  تبرعی  فقها که معاملات  از  نظر گروهی  به  با عنایت  و 
، ۳، ج۱۳9۱)کاتوزیان،  قانون مدنی را به سایر تصرفات تبرعی مدیون گسترش داد   ۶۵توان قاعده مندرج در ماده  میاند،  دانسته

طور در بحث معاملات مدیون با انگیزه فرار از دین، برخی از فقها حکم به بطلان چنین معاملاتی به  . همین(۲۸۳و    ۲74ص
ترجیح استناد به این    . برخی حقوقدانان نیز با احصاء مبانی مختلف، ضمن(۱۸7  ، ص۱4۲۲،)نراقی  اند استناد قاعده لا ضرر داده

  تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قراردهد کس نمیکه هیچ  قانون اساسی اظهار داشتند 40و همینطور اصل قاعده 
ب طلبکاران به  از جانرا    ونی اموال مد  ف یکه امکان توققانون مدنی  مکرر    ۲۱۸ماده    چنین مبنای هم  (. ۲7۵  ، ص ۲، ج۱۳9۱  )کاتوزیان،

 . باشدی»لاضرر« م نیز قاعدهوجود آورده 
اموالش را منتقل  و حیات حقوقی ندارد ممکن است در عالم اثبات، مدیون که عین  ای از ابتدا باطل بوده  در جایی که معامله

و بر  و مالک بوده  و اعمال آثار این بطلان اقدام نکند. شاید تصور شود که او اعلام بطلان آن  به اقامه دعوا  نموده است نسبت  
و حق هرگونه تصرفی را دارد اما باید به این مطلب توجه نمود که به واسطه باطل بودن معامله در صورت  مال خود مسلط است  

کاران وجود خواهد داشت  و امکان توقیف آن مال توسط طلب آید  و درمیبه مالکیت اطور رسمیاعمال آثار این بطلان، اموالش به
تواند حق خود را در اموالش اعمال کند اما با این اعمال  خواهند بود. درست است که مدیون می  نفعذیطلبکاران در آن بنابراین  

کند  و این مبنا ما را به این موضوع رهنمون میتواند مصداق سوءاستفاده از حق باشد  و میبه دیگری شده    حق خود، موجب ضرر
طورکه  وجود دارد هماندر این مورد خاص به جانشینی از مدیون  و اعلام بطلان آن  که امکان مداخله طلبکاران در این معامله  

 رساند. ی طلبکاران در چنین دعاوی مینفعذیاین مبانی ما را به وجود  میتر گفته شد تماپیش
 

 ج( ذی نفعی طلبکاران در دعوای اعلام بطلان یا انفساخ 
، آیا  باشدو باطل  و معامله اشرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مدیون مدعی اعسار با ثالث مفقود بوده    در صورتی که

ی خواهان، باید به این اکتفا شود  نفعذیتواند دعوای ابطال معامله مذکور را اقامه نماید؟ در بررسی وجود شرط  میطلبکار راسا   
که اگر حق اصلی یا ماهوی علیه خوانده اثبات شود سودی عائد خواهان خواهد گردید یا خیر؟ باید حتما  قبل از اقامه دعوا،  

پیوسته   وقوع  به  دارداضرار  فعلیت  دعوا  در  نفع  گفت  بتوان  تا  باشد  رسیده  زیان  دفتری،  و  ص۱۳97)متین  نفع  (۲۱7،   .
به عبارت  (. ۸7، ص۱، ج۱4۱9)موسوی بجنوردی، فقه تحت عنوان قابل استماع بودن دعوا مطرح شده است متقاضی)خواهان( در 

و مدعی درآن نفع داشته باشد اگر نفع نباشد قسم نیز  و غرض بدانند شود که عقلا  آن را دارای قصد دیگر دعوا وقتی محقق می
 .(۳۶4ص ،۱4ج ،۱4۱۶)طباطبایی حکیم، گرددمتوجه طرف نمی

دهند آن است که »اگر حق اصلی یا ماهوی ادعایی علیه  ی به دست مینفعذیملاکی که حقوقدانان ما در خصوص مفهوم   
اگر طلبکاری هنگام مراجعه به  (.  ۲۸۲ص  ،۱ج  ،۱۳۸9)شمس،خوانده اثبات شود، سودی عائد خواهان خواهد گردید یا خیر؟«  

ای انجام داده که سبب  تر مدیون معاملهو پیشو را ندهد  و مواجه گردد که اموال مدیون کفاف دیون اشخص مدیون با اعسار ا 
ط  آن معامله به علت نقص در شرای  و به دیگری انتقال یافته باشد وو عین اموال او در پرداخت به طلبکار شده  و ناتوانی ااعسار  

اشد، در اینجا نتیجه انحلال آن معامله، بازگشت عین به اموال مدیون  باطل بوده یا منفسخ شده ب  اساسی معاملات یا حکم قانونی،
تواند از محل اموال بازگشت یافته طلب خود را وصول کند پس نتیجه این دعوا سودی عائد طلبکار خواهدکرد.  و طلبکار میبوده  

بدیهی است درصورتی که مدیون خودش    .کنند سازگاری داردی طرح مینفعذیاین امر با آنچه علمای حقوق در گستره مفهوم  



 

 

و تسویه نمایند دیگر آنان نفعی در اعلام بطلان معامله مذکور نخواهند  یا دیگری نسبت به پرداخت مطالبات طلبکاران اقدام  
حقوقی    گردد. در ادامه به یک نمونه رأی که توسط یکی از شعبات دادگاه عمومیمیو ذی نفعی آنان از این بابت منتفی  داشت  

 و در مرجع عالی هم مورد تأیید قرار گرفته است خواهیم پرداخت.تهران صادر شده 
 

 د( بررسی یک رای 
حقوقی تهران صادر  دادگاه عمومی  ۱9۲در موضوع ذی نفع بودن طلبکاران در دعوای ابطال معاملات مدیون معسر، رایی از شعبه  

و این گردیده است که ابطال معامله مدیون بواسطه عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات توسط طلبکار را پذیرفته است  
گردیده، بدین شرح که خواهان اظهار داشته به موجب اجراییه دادگاه از خوانده طلبکار  حکم منجر به ابطال یک سند رسمی

، وکالت فروش سه دانگ آپارتمان خود را به شخص ثالث اعطا  ۱40۲/  0۶/  0۲نامه در مورخ  وکالتو بدهکار طبق  شده است  
اقدام به انتقال سه دانگ آپارتمان    ۱40۲/  ۱۱/0۶  نامه، در تاریخنموده است، وکیل نیز بر مبنای  اختیارات حاصله از همان وکالت

صبح همان روز   0۳:۵0)مدیون( در ساعت صبح انجام شده بود، موکل  0۸:0۶به خود نموده در حالی که این انتقال در ساعت 
باطل  ترتیب انتقال سند رسمی و بدینو عملا  وکالت در لحظه انتقال آپارتمان، منحل گردیده است نماید در بیمارستان فوت می

بودن اینجانب در مال یاد شده به جهت طلبکار    نفعذی)خواهان( در دادخواست خود اظهار داشته: »با توجه به    باشد. طلبکار می
 باشم«.  میدر نتیجه معامله مذکور بودن از مرحوم ... خواستار ابطال سند رسمی 

چنین رای صادر    ۲0/0۵/۱40۳مورخ    ۱40۳۶۸۳9000۶97۱۶47دادنامه شماره    حقوقی تهران دردادگاه عمومی  ۱9۲شعبه  
نامه در زمان تنظیم وکالتنامه، دادگاه دعوای  و عدم اعتبار وکالتبودن خواهان به عنوان دائن    نفع ذینموده: »... با توجه به  
/  ۱۱شماره ... مورخ  قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی  ۲4۸و    ۲47،    ۸۶۸،  ۶7۸و به استناد مواد  خواهان را وارد تشخیص  

/   0۶/  0۲نامه شماره ... مورخ  و وکالتثبتی تهران    ۱0سه دانگ از شش دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش    ۱40۲/  0۶
تنظیمی  ۱40۲ دادرسی  خسارت  پرداخت  نیز  میصادر  ،  اعلام  شماره  نماید  و  دادنامه  موجب  به  رای  این   ،»...

دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز عینا  مورد تایید قرار گرفته    ۵0توسط شعبه    ۱40۳/  ۲4/07مورخ    ۱40۳۶۸۳900۱094۱94۲
 است.

واسطه عدم  حقوقی تهران به دلیل اینکه در نتیجه ابطال سند رسمی بهدادگاه عمومی  ۱9۲شود شعبه  همانطورکه مشاهده می
رای داده است. استدلالی که در این خصوص   شود به ابطال سند رسمیمی )طلبکار( وجود شرایط انتقال، سودی عائد خواهان

و شرایط صحیح تنظیم سند  نگرفته    به نحو صحیح صورتنامه انتقال سند رسمی  مطرح شده آن است که چون با انفساخ وکالت
و در صورت اعلام بطلان سند رسمی، آن عین  باشند  این دعوا می  نتیجه  در  نفعذیوجود نداشته است بنابراین طلبکاران،    رسمی

و دادگاه نیز  و امکان توقیف آن برای طلبکاران وجود خواهد داشت بنابراین دعوای آنان پذیرفته شده  به اموال مدیون بازگشته  
 داده است.حکم به ابطال سند رسمی 

 
 گیرینتیجه

به  بی تردیدی نیست که بدهکاران گاهی در پی تبدیل اعیان اموال خود به وجه نقد بوده که نتیجه آن ایجاد مانع دستیاجای هیچ
ست  ا  و اعتمادیباشد، آن هم طلبکاران بدون وثیقه که تنها پشتوانه آنان، دارایی بدهکاران  اموال بدهکاران برای طلبکاران می



 

 

از وثیقه عمومیکه به خود مدیون داشته بنابراین هرگونه معامله که باعث کاهش دارایی مدیون شود  کاهد،  میطلبکاران  اند، 
 ا یو    یدر مورد معاملات صورقانونگذار نیز باید سعی کند با وضع مقرراتی در این خصوص حق طلبکاران را از مدیون بستاند.  

مداخله طلبکاران    یرا برا  یمقررات  ،یمال  یها  تی محکوم  یقانون نحوه اجرا  ۲۱و ماده    ی قانون مدن  ۲۱۸ماده    ،نیفرار از د   زهی با انگ
در مواردی که     ؛دینمایحقوق طلبکاران نم  ن ی لازم را در تضم  ت یکفا  لیکن  عسار قرار داده اند،ا  ی مدع  ون یدر معاملات مد

و شروط ضمن عقد یا به حکم  واقعی بوده ممکن است بواسطه وجود اختلالی در شرایط اساسی صحت معاملات    معامله کاملا  
شوند بخواهند نسبت  و طلبکارانی که با این نوع از معاملات مواجه میو یا رد قرارگیرد  قانون، آن معامله در معرض ابطال، انفساخ  

بحث قائم  .  و سپس توقیف آن شوندو موجب بازگشت اموال به دارایی بدهکار  به اعمال اختیارات به جای مدیون اقدام نموده  
قانون    ۳۶با استناد به ماده  توسط طلبکاران که هنوز معامله وجود حقوقی دارد    معاملات  و تنفیذ  مقامی طلبکاران در موضوع رد

 ۲۳۵و ماده  امروزه منسوخ گردیده    ۱۳۱۳قانون اعسار    ۳۶که ماده    درحالی،  مطرح می شود  قانون امور حسبی  ۲۳۵و ماده  اعسار  
و یا استرداد اموال مدیون مدعی اعسار نزد اشخاص  نیز فقط در مورد دعوای طلبکاران علیه مدیونِ بدهکار    قانون امورحسبی

 . دارد کاربرد ثالث
تفاسیر موسعی  این چنین  قانونی موجود،  اثر    خلاف اصل نسبی  در باب اختیارات مالی طلبکاران،  فارغ ازمقررات  بودن 

برابر دیگران میقراردادها   قابلیت استناد قرارداد در  از سویی دیگر امکان مداخله طلبکاران در معاملات مدیون  و اصل  باشد 
غیرتاجر در حقوق ما وجود ندارد. در باب انفساخ معامله نیز اگر انفساخ به حکم قانون باشد در عقود ناقله باتوجه به آنکه فقط  

اموال    دائمی  تسلیم  و تعذراز قبض  تلف مبیع قبل بازگشت عین  از بحث  توقیف  مورد معامله متصور است، عملا   و  و امکان 
علت شرط فاسخ بوده باید بواسطه ریشه قراردادی  که انفساخ به  بازداشت آن از طرف طلبکاران خروج موضوعی دارد ولی حالتی

و حالتی که با اعمال دهند  کنند یا برخلاف آن عملی انجام مینمی  میآن، بین حالتی که طرفین نفیا  یا اثباتا  در مسیر قرارداد اقدا
شوند فرق گذاشت، در مواردی که طرفین با وقوع معلق علیه در شرط فاسخ، جهت  و تأیید موضوع قرارداد میخود موجب تنفیذ  

هنوز از مرحله فعلیت به اثربخشی نرسیده چراکه  قراردادی شرط فاسخ،    واسطه ریشههدارند باجرای موضوع قرارداد گام برمی
و موضوع مانند امکان رد  باشد بنابراین قرارداد دچار مرگ حقوقی نشده  به آن می  نفعذیاثربخشی آن منوط به استناد شخص  

در تأیید   توان قائل به مداخله طلبکاران بود اما در حالتی که طرفین اتفاقا  و در چنین شرایطی نمیمعاملات توسط طلبکاران بوده 
توان این مورد را مرگ حقوقی قرارداد دانست  کنند مینمی  میو اثباتا  بعد از وقوع معلق علیه، اقداو یا نفیا   دارند  انفساخ گام برمی

در آن جاری ساخت. در باب بطلان به علت شرایط اساسی معاملات، با  را  و احکام بطلان قرارداد در باب مداخله طلبکاران  
ر معاملات  گیرد بلکه منظو آن که فقط مال حرام را در برنمی  و تفسیر باطل به مفهوم عرفیتوجه به قاعده فقهی اکل مال به باطل  

باطل همچنان در    واسطه تصرف طرف مقابل معامله با مدیون که مالی از مدیون را ناشی از یک معاملههب  وباشد  باطل نیز می
شود  و با عنایت به قاعده لاضرر که عدم اقدام مدیون در اعلام بطلان یا انفساخ معامله موجب ضرر به طلبکاران میاختیار دارد 

عائد شخص  ی  بر اینکه هرگاه از دعوایی نفعی  ی نزد حقوقدانان در آیین دادرسی مدنی مبن نفع ذیو همچنین تعریف مفهوم  
نشینی  صورت خاص و به جابه    و در نتیجه دعوای اعلام بطلان یا انفساخ از جانب طلبکارانشود  دعوا تلقی می  نفعذیگردد،  

   .و امکان توقیف آن وجود دارد و بازگشته به دارایی ا مدیونعین مال  از مدیون،
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